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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

مرحوم امام خمین سه مطلب را پیرامون آیه اعتداء بیان کرده است. [1] 

مطلب اول

آیه اعتداء ظهور بدوی در تقاص دارد ولین متوان تقریب از آیه ارایه داد که حم وضع ضمان از آن برداشت شود. مرحوم
ایروان و مرحوم خوی معتقدند که آیه شریفه، دلالت بر ی حم تلیف دارد که جواز اعتداء در مقابل اعتداء باشد، یعن اگر

کس به شما ظلم کند، شما هم متوانید در مقابل به او ظلم کنید، پس حم وضع ضمان از آیه برداشت نمشود. [2] مرحوم
امام خمین به این عقیده است که اگر چه آیه شریفه، ظهور ابتدای در حم تلیف دارد ولین از دوران این حم تلیف متوان
حم وضع ضمان را به دست آورد، به این بیان که عبارت «فَاعتَدُوا علَيه بِمثْل ما اعتَدَى علَيم» یعن شما حق اعتدای به مثل
دارید و این حق از نظر عرف، در صورت ثابت است که پیش از آن بر ذمه معتدی آمده باشد و ذمه او مشغول به این حق شده
باشد که این همان معنای ضمان است. [3] انصاف این است که از حم تلیف جواز اعتداء نمتوان اشتغال ذمه معتدی را

برداشت نمود. اگر آیه شریفه حم به جواز اعتداء در مقابل اعتداء مکند نشان نمدهد که ذمه معتدی مشغول بوده است.
وهمین سخن استدلال به آیه شریفه برای اثبات دیدگاه مشهور (ضمان مثل به مثل و ضمان قیم به قیمت) را مخدوش مکند،

چرا که ابتدا باید ثابت شود این آیه دلالت بر حم وضع ضمان دارد و اشتغال ذمه معتدی را مسازد، تا نوبت پاسخ به این
پرسش برسد که آیا ذمه معتدی مشغول به مثل شده است یا قیمت؟ بنابراین افرادی همچون مرحوم ایروان و مرحوم خوی (وما

هم به تبع ایشان) که از آیه شریفه، حم وضع ضمان را برداشت نردهاند، آیه را مستند دیدگاه مشهور نمدانند.

مطلب دوم

مرحوم امام خمین هم که از آیه شریفه حم وضع ضمان را برداشت کرده، معتقد است که این آیه نمتواند مستند دیدگاه
مشهور (ضمان مثل به مثل و ضمان قیم به قیمت) باشد، چرا که این آیه در سیاق آیات جهاد واقع شده است [4] و مگوید
اگر در جن به شما اعتداء کردند شما هم به آنها اعتداء کنید، در نتیجه استدلال به آن در باب اموال و تعدی در اموال و غصب

جریان ندارد. در اشال به این سخن مگوییم اولا نمپذیریم که سیاق به طور کل در قرآن به عنوان قرینه باشد، چنان که آیات
قبل و بعد از آیه تطهیر مربوط به همسران پیامبر مباشد، ولین آیه تطهیر ربط به آنها ندارد. ثانیاً آیه اعتداء نمتواند از موارد

جزئ که سیاق قرینیت دارد محسوب شود، زیرا اگر چه «فاء» در «فَمن اعتَدَىٰ علَيم» برای تفریع است لین این قسمت از آیه
در مقام بیان ضابطه کل است، یعن پس از اینه مواردی از اعتداء و مقابله با آن را بیان فرموده است. مثل: «و تُقَاتلُوهم عندَ

الْمسجِدِ الْحرام حتَّ يقَاتلُوكم فيه» ، «الشَّهر الْحرام بِالشَّهرِ الْحرام والْحرمات قصاص» به بیان ضابطهای کل در عبارت
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«فَمن اعتَدَی علَیم فَاعتَدُوا علَیه بِمثْل ما اعتَدَی علَیم» پرداخته است، یعن هر کجا به شما ظلم کردند شما هم اجازه مقابله
ثْلوا بِمباقاز جمله مساله تلف و اتلاف مال بهره گرفت. چنان که در آیه «فَع توان فقهم به مثل دارید، که از این ضابطه کل
ما عوقبتُم بِه» [5] مرحوم طبرس مگوید که گفته شده است این آیه شامل هر نوع ظلم مثل غصب و ... مشود [6]. ویا

» [7] که مربوط به روزه گرفتن است هیج فقیه قائل به اختصاص آیه به روزه رسالْع مِرِيدُ بي و رسالْي مِب هرِيدُ الدر آیه «ي
«جرح نم الدِّين ف ملَيع لعشود، همچنین است آیه «ما جه در همه ابواب از آن استفاده میا باب عبادات نشده است، بل

 . [8]

مطلب سوم

مرحوم امام خمین مگوید بر فرض که بپذیریم آیه شریفه به طور کل اختصاص به جن دارد یا جن ی از مصادیق آیه
مباشد، نمتوان پذیرفت که مماثلت در معتدی به یا مقدار اعتداء را برساند، چرا که پذیرش این مطلب مستلزم این است که آیه
شریفه به عنوان مثال حم کند که اگر دشمن ی تیر انداخت، شما هم ی تیر بیاندازید یا اگر ضربهای به دست شما زد، شما
هم ضربهای به دست او بزنید و روشن است که چنین مماثلت در جن معنا ندارد و هنام که مماثلت در معتدی به یا مقدار
اعتداء در خصوص جن که مورد آیه است معنا نداشته باشد، پس در موارد دیر از جمله ضمان مال نیز معنا ندارد. بنابراین

آیه شریفه، مماثلت در اصل اعتداء را بیان کرده است (اگر اعتداء کردند جایز است که ضما هم اعتداء نمایید).
به این سخن دو اشال وارد است:

نخست، آیه شریفه مماثلت در اصل اعتداء را نمرساند، زیرا اولا اگر چنین قصدی داشت، آوردن کلمه «بمثل» لازم نبود و
عبارت «فَاعتَدُوا علَیه» مقصود را مرساند. ثانیاً لازمه چنین برداشت این است که مماثل مواردی همچون اتلاف، اتلاف باشد یا
مماثل دشنام، دشنام باشد یا مماثل ضرب، ضرب باشد که چنین امری در شرع جایز نیست و اصلا شارع مقدس چنین ارادهای

ندارد.
دوم، مماثلت در مقدار اعتداء به بیان که مرحوم امام خمین دارد که ی تیر در مقابل ی تیر یا ی ضربه در مقابل ی ضربه

باشد مورد پذیرش نیست، بله معنای که مرحوم طبرس از مماثلت در مقدار اعتداء در آیه «فَعاقبوا بِمثْل ما عوقبتُم بِه» بیان
کرده است [9] پذیرفته مباشد به این صورت که آیه شریفه مگوید: بیش از آنچه آنها اعتداء کردهاند، اعتداء ننید، ملاک

تشخیص زیاد بودن یا نبودن نیز، عرف مباشد. 

نتیجه:

از آیه اعتداء فقط حم تلیف برداشت مشود و این آیه دلالت بر حم وضع ضمان ندارد. اگر چه آن را محدود به جن و
مسأله تقاص نرده و در ابواب دیر مثل اموال و مسأله غصب جاری بدانیم.
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